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گردان چهارنفره

نویسنده:▪احمد▪دهقان ▪
آخرین▪چاپ:▪1396 ▪

انتشارات:▪کتاب▪نیستان ▪
تعداد▪صفحات:▪113 ▪

»گردان چهارنفره« داســتانی از دل جبهه های جنگ اســت؛ 
گروهی چهار نفره متشکل از راوی داستان، علی، حسن و سعید، 
جوانانی کم سن وسال که به مرور زمان دوستی عمیقی میان شان 
شکل گرفته است و حال، هم چون چهار جسم و یک جانند؛ شب 
عملیات نزدیک است، احتمال لورفتن آن بالاست و این چهار نفر 

باید باری دیگر برای کسب اطمینان به شناسایی بروند...

روزهای آخر

نویسنده:▪احمد▪دهقان ▪
آخرین▪چاپ:▪1396 ▪
انتشارات:▪نیستان ▪
تعداد▪صفحات:▪187 ▪

بازتابی اســت از روزهای پایانی جنگ، دورانی که همه چیز در 
هاله ای از ابهام به ســر می برد و رزمنــدگان از آینده قطعی خود 
بی خبرنــد، هنگامی که خبر پذیرش قطعنامه منتشــر می شــود 
و اینگونه بچه های جنگ از جبهه ها به شــهر هدایت می شــوند؛ 
درحالی کــه تعداد بســیاری از آن هــا برنامه ای بــرای آینده خود 
ندارند؛ رمانی که بر مبنای دست نوشته های احمد دهقان شکل 

گرفته است؛ دورانی که نویسنده خود در جبهه بوده است...

سال بازگشت

نویسنده:▪احمد▪دهقان ▪
آخرین▪چاپ:▪1396 ▪
انتشارات:▪نیستان ▪
تعداد▪صفحات:▪170 ▪

داســتانی که براســاس زندگی مــردی به نــام بابانظر نگارش 
شده، دلاوری که در ســال های جنگ با تمام قدرت مبارزه کرده 
اســت و همانجا نقطه آغاز آشــنایی او با ناصر است. ناصر اما در 
این هفت ســالی که از جنگ ســپری شــده تمام تــلاش خود را 
برای فراموشــی تمام خاطرات آن دوران کــه بابانظر هم جزئی از 
آن اســت کرده، تا اینکه تماســی از دوست قدیمی خود، مجید، 
مبنــی بر اینکه ناصر حتما باید برای دیدن بابانظر راهی مشــهد 

شود دریافت می کند....

4

5

6

خورده و این گلوی بریده، خرخر بلندی داشته که او 
مجبور می شــود برای لونرفتن عملیات و حفظ جان 
باقی همرزم هایش، ســر این غواص تیرخورده را زیر 
آب ببــرد و حالا این ماجرا اذیتش می کند. ماجرایی 
بســیار تلخ که آن روی جنگ را نشان می داد و اتفاقا 
رزمنــدگان قدیمی و ســرداران جنگ، بســیار با آن 
همدلی داشــتند. وقتی بعد از ساخت فیلم گروهی 
به آن معترض شده و تهدید کردند علیه نمایش این 
فیلم کفن پوش به خیابان می آیند و مقابل ساختمان 
ارشــاد تحصن می کنند، ســردار مرتضی قربانی در 
سالن سینما فلسطین حاضر شد و در سخنانی گفت 
که در جنگ چنین اتفاق هایی داشتیم و عین همین 

ماجرا رخ داده است.
در همین باره نویسنده هایی مثل نویسنده های 
سرشناســی مثل ســیدمهدی شــجاعی و حبیب 
احمــدزاده هم بــه دفــاع از نویســنده پرداختند. 
شــجاعی عنوان کرد وقتی این کتاب منتشر شد، 
احســاس کردم که خیلی مظلوم واقع شده  است. 
از نقدهــای بی رحمانه ای کــه در جاهای مختلف 
نســبت به آن صورت می گرفت، از منظر انســانی 
یا اعتقادی دیدم که کار مســتحق این همه توهین 
و فشــار نیســت. احســاس کردم که تکلیــف دارم 
به ســهم خودم از نویســنده اثر دفــاع کنم و توجه 
مخاطــب را به وجوه مثبت داســتان ها جلب کنم. 
حبیب احمدزاده خالق رمان »شــطرج با ماشــین 
قیامت« دربــاره این اثــر و اتهام هایــی که متوجه 
روایــتِ »مــن قاتل پســرتان هســتم« بــود گفت: 
»بســیاری از مدیران فرهنگی بدترین و بیشــترین 
اشتباه ها را مرتکب شــده اند. فکر نمی کنم کتابی 
مثل »من قاتل پسرتان هســتم« بتواند یا بخواهد 

ضربه ای به دفاع مقدس بزند.«
اطلاع داشــتن از حــوادث واقعــی جنگ، یکی 
از ویژگی هــای اصلــی قلمِ احمد دهقان اســت. او 
خودش در ســنی مشــابه ناصرِ »سفر به گرایِ ۲۷۰ 
درجــه«، در پانزده ســالگی بــه جبهه رفتــه بوده و 
بسیاری از وقایع داســتان هایش را از نزدیک تجربه 
کــرده و به اصطــلاح، آثــارش از »تجربه زیســته« 
خــودش برمی آیند. به عــلاوه دهقــان در تمام این 
سال ها، دســت از پژوهش درمورد ســال های دفاع 
مقدس برنداشــته و مدام اطلاعات خودش را از این 
حوزه بیشتر و بیشتر کرده است. کتاب »ناگفته های 
جنگ« خاطرات شــهید علی صیاد شــیرازی است 
که دهقان آن را آماده نشــر کرده، درست مثل »پل 
چوبــی« کــه زندگینامه و خاطرات ســردار شــهید 

احمــد امینــی، فرمانــده گــردان4۱۰ لشــکر 4۱ 
ثاراله اســت. کتاب »یادداشــت های حسن باقری« 
و مجموعــه 5 جلدی »گــزارش روزانــه جنگ« هم 
مجموعه دست نوشــته های شــهید حســن باقری، 
استراتژیســت اصلی جنگ اســت که بــاز به همت 
احمد دهقان منتشــر شــده اســت. یعنی او علاوه 
بر مشــاهدات شــخصی خودش، باز هــم در مورد 
سوژه رمان ها و داســتان هایش می خواند و تحقیق 
می کنــد. همیــن اشــراف و تســلط او بــه موضوع 
داســتان هایش باعث شــده تــا آثارش کلیشــه ای 
و ســطحی نباشــند، بلکه واقعی و باورپذیــر از کار 
دربیاینــد. خــودش جایی خاطره بامــزه ای تعریف 
کرده است که خیلی ســال پیش یادداشت هایی را 
از یک افسر عراقی به نام عزالدین مانع خوانده بود. 
عزالدین در یادداشت هایش درباره شخصی ایرانی 
به نام عبدالرضا خفاشــی نوشته بود. این یادداشت 
و آن اسم مدت ها در ذهن آقای نویسنده می ماند تا 
وقتی که مشغول نوشتنِ »بچه های کارون« می شود 
و آنجا یکبــاره به یــاد عبدالرضا خفاشــی می افتد 
و اینطوری شــخصیت عبــدل به داســتان راه پیدا 
می کند؛ رمانی که درباره آزادسازی خرمشهر و یک 

حماسه ملی است.
یک نمونــه دیگر ایــن روحیه دهقــان، ماجرای 
نگارش رمان »پرسه در خاک غریبه« است که برای 
این رمانش به کردســتان عراق ســفر کــرد تا بتواند 
همه چیز را از نزدیک ببیند و با این اندوخته داستان 

گروهی مهاجر را بنویسد.
احمد دهقان، با داشــتن ۲۳ عنوان کتاب، رمان 
و مجموعه داستان و مستندنگاری، یکی از مهم ترین 
نویسندگان ادبیات معاصر ما است. کسی که با کتاب 
»روزهای آخــر« خودش، بر جریان خاطره نویســی 
از جنگ تحمیلی تاثیر گذاشــت و با رمان »ســفر به 
گرای ۲۷۰ درجــه« جریان ادبیات دفــاع مقدس را 
شکل داد. احمد دهقان هنوز می نویسد و خوب هم 
می نویسد و مثل ناصرِ رمان خودش، هنوز میل یک 

سفرِ دیگر به مناطقِ جنگی را دارد:
»آرام قــدم بــر مــی دارم. تقی شــانه به شــانه ام 
می شــود. کلاه کاموایــی اش را کشــیده رو گوش و 
گوشــی بیســیم را داده زیــر آن. ســرش را می آورد 
جلــو و آرام می گویــد: »حیــدر ســلام می رســونه، 
می گــه خداحافظ!« ســر تکان می دهــم. پاهایم را 
بیش از حــد معمول بالا می آورم. انــگاری رو زمین 
خرده شیشــه پاشــیده اند. منطقه ســاکت است. با 

دشمن فاصله زیادی داریم...«

اطلاع داشتن از حوادث 

واقعی جنگ، یکی از 

ویژگی های اصلی قلمِ 

احمد دهقان است. 

او خودش در سنی 

مشابه ناصرِ »سفر به 

گرایِ 270 درجه«، در 

پانزده سالگی به جبهه 

رفته بوده و بسیاری از 

وقایع داستان هایش را 

از نزدیک تجربه کرده 

و به اصطلاح، آثارش 

از »تجربه زیسته« 

خودش برمی آیند. 

به علاوه دهقان در تمام 

این سال ها، دست 

از پژوهش درمورد 

سال های دفاع مقدس 

برنداشته و مدام 

اطلاعات خودش را از 

این حوزه بیشتر و بیشتر 

کرده است


